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 )قسمت اول( میاز منظر قرآن کر تیترب یانسان شناخت یمبان

 1نیک محمد خلیلی

  چکیده

است. دانشمندان و  یکتاب آسمان نیاز آنها نشانه اعجاز ا کیاست که هر یابعاد گوناگون یدارا میقرآن کر

 اند.کتاب پرداخته نیا یگوناگون به مطالعه و بررس یایاسلام از زوا خیپژوهشگران در طول تار

کتاب  نیاعجاز ا شگریآن نما رامونیپ قیشده و مطالعه و تحق اریبس دیکه در قرآن بر آن تأک یلیاز مسا یکی

قرار  یاسلام شمندانیاند یمختلف مورد بررس یهادگاهیاز د زیمسئله ن نیباشد. ایاست، مسئله انسان م یآسمان

 .گرفته است

بلکه موجودی است بسیار پیچیده و شگرف و دارای ابعاد و زوایایی ها نیست، ای همسان سایر پدیدهانسان پدیده

ردش ستایش پایان، عقل و خهایش بیها و قابلیتنهفته شده است زیرا توانایی وجودی گسترده، رازهای در او

ه تمام نمای هستی است از اش شگفتی آفرین و کمال لایق او حیرت انگیز است. او آینبرانگیز، عرزم و اراده

ردد. در زمین گتواند چونان فرشتگان باشد بلکه از آنها فراتر رود و خلیفه الله است که می های برخوردارتوانایی

زیرا موضوع تربیت و سنگ زیر  ترین مباحث عرصه تعلیم و تربیت است.این اساس شناخت انسان از بنیادی بر

ها و یدرباره انسان دارد و هست یکه قرآن چه نظر میو ندان میما انسان را درست نشناس اگربنای آن انسان است 

 تربیتی ودرباره نظام  حیصح یتوانست برنامه و طرح میگاه نخواهچیسازد، هیاو را چگونه مطرح م یهایستیبا

 . میارائه ده یجامعه اسلام کی یاجتماع

در صورتی که انسان ناشناخته باشد پس با چه نگاهی و از چه منظری مکتب و نظام تربیتی شکل گیرد و بر چه 

ها و عمیق نظامی است که میان زیر ساختاساس اهدف و اصول تربیت تعیین می گردد.  نظام تربیتی وثیق و 

ه مبانی و شهای تربیتی بهداف، اصول و رومبانی تربیتی و رو بناها رابطه منطقی وجود داشته باشد و در تعیین ا

انسان  مبانی ،تحلیلی و تفسیری -ها کاملا توجه شده باشد. بر این اساس این تحقیق با روش توصیفیزیر ساخت
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از قرآن استخراج و تربیت را  ها و مبانیه بررسی گرفته است و زیرساختتربیت را از منظر قرآن کریم ب شناختی

 بررسی نموده است.

 ، قرآن کریم.اژگان کلیدی: مبانی، انسان شناسی، تربیتو

 مقدمه .1

 یشناخت انسان و ژرفا ،یباز در تمام جوامع بشرریاز د یو علم یفکر یهادر تلاش یاساس یاز محورها یکی 

شناسان، انسان یوجود انسان از سو یایگسترده در باب شناختن زوا یو علم یفکر یهاوجود او بوده، و تلاش

 زیو ن نهیزم نیخاص در ا یعلم یهاشتهر شیدایامر موجب پ نیو همو عارفان انجام گرفته  لسوفانیعالمان، ف

 .پژوهشگران قرار گرفته است یروشیدر پ یفراوان یهافلسفه شده است و داده یهااز رشته یبخش شیزا

علوم  ت،یو ترب میتعل ،یجامعه شناس ،یروانشناس ،یشناس ستیچون ز یبا علوم گوناگون یشناسانسان امروزه

ر مورد پژوهش د یعلوم ابزار شناخت برا نیاقتصاد و... در ارتباط است و با رشد و گسترش ا ا،یجغراف ،یاسیس

چون  او یستیز لیمتنوع و گسترده شده و در مسا اریبس یمربوط به انسان شناس یهاانسان فراهم آمده و آموزه

او چون زبان، فرهنگ،  یاجتماع ینژادها و به رفتارها وندیپ ،یخون یهاپوست، گروهثت، ساختمان بدن، رنگ ورا

جامع و  قاتیها و تحقو پژوهش میتقس یو فرهنگ یستیبه دو شاخه ز یهنر و... پرداخته شده و انسان شناس

ه انسان و ط بمربو یو تجرب یعیپنداشته شده که با رشد و گسترش علوم طب نیانجام شده است. و چن یاگسترده

که در مورد  یستیالیستانسیو اگز ستیاومان یتلاش ها زیشناخت انسان و ن نهیدر زم قیوجود منابع گسترده و عم

او شناخته شده و راه سعادت و  یوجود یایمربوط به انسان حل شده و زوا لیمسا یانسان انجام گرفته، تمام

 .ستین نیچن قتیو حق تیاست؛ اما واقع دهیاو هموار گرد شیآرامش و آسا

 یها و آراء آنان در باب انسان شناس شهیاند م،یانسان شناسان در مورد انسان هست قیما شاهد اختلاف عم امروزه

و بحران در باب انسان شده  یابهام و سردرگم ر،یمهم موجب تح نیاست و ا گانهیناهمگون، متضاد و از هم ب

و  یماد یادهیفرو بستند و انسان را پد اتیخود را بر واقع دهید شمندانیاز اند یاریبس گر،ید یاست. از سو

 .کردند یقربان تیدانستند و او را در مسلخ ماد یماد یهادهیپد ریهمسان با سا

اراده و بدون ارتباط با گذشته و یب ر،یزوال پذ ،یو جسمان یماد ،یانسان موجود تک ساحت ییگرایاساس ماد بر

از دانشوران   یاما پاره اوست. در روزگار اتیح انیباشد، مرگ او پایم یمرحله زندگ کی یاست و دارا ندهیآ
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او را تنها  ینامند، و برخیم یخود را انسان شناس یهاافتهیکنند و یخلاصه م یستیز یهاانسان را تنها در جنبه

 کنند. یمطالعه م یبه عنوان موجود اجتماع

 علم و عقل انیجمع م یو اخلاق و بحران انسان شناس تیبحران معنو ،یسدر بحران معرفت شنا یراه حل اساس

و  یهست قیما را با حقا ی)ص( به درستیمحمد عتیشر رایاسلام؛ ز نیمب نیو عمل به آن است، آن هم د نیو د

 یهاها و کمالستهیو از با یو ندهیاز گذشته، حال و آ زیاو و ن یهایژگیها و وتیو قابل یوجود آدم یایزوا

 .سازدیآشنا م یآدم یبرا یابیو قابل دست یمعنو

 یدوساحت یموجود انسان .2

و  تیقابل یدارا ر،یفناناپذ ،یماد یرغ یداند. روح گوهریمرکب از روح و بدن م یانسان را موجود میکر قرآن

ها و یقوا و توانمند یو دارا ر،یفناپذ ر،ییمتحول، متغ ،یجسمان ،یاست. بدن موجود ماد ژهیو یهاییقوا و توانا

به هر  دیبا یو پرورش یآموزش یهاامهو برن یتیترب اماساس در نظ نیمتعدد . متنوع است. بر ا یهایازمندین زین

جود از و یصورت بخش نیا ریدو ساحت پرداخته شود و به اقتضائات و لوازم آن توجه تام مبذول گرده و در غ

 .رسدیکمال نم ماند و بهیاز رشد و پرورش باز م یآدم

 بیهمسان ترک قتیو انسان از دو حق ستین کسانیروح و بدن  تینکته درخور دقت است که اهم نیا البته

و آثار انسان به آن وابسته است و هم آن عامل  اتیاست که ح یقتیآن حق ،یوجود آدم هیبلکه اساس و پا افته،ین

بدن و روح را از  نشیآفر نکیاست و آن روح است. ا یاتیح یهاجنبش یحرکت، تلاش، رفتار، گفتار و تمام

 :میکنیم یبررس میمنظر قرآن کر

 بدن

در سوره مومنون، نخست  میگردد، خداوند حکیو آنگاه روح افاضه م ابدیینخست بدن سامان م یآدم شیدایپ در

 ینشیآنگاه او را در آفر و؛ ...خَلقْاً ءَاخَر ثُمَّ أَنشأَنَْاهُ... : »دیفرمایکند سپس میبدن را ذکر م شیدایمراحل شش گانه پ

 (14مومنون:) .میآورد دیپد گرید

که درباره  یاتیشود: گروه اول ؛ آیم یبدن انسان به سه گروه طبقه بند نشیدر مورد آفر میقرآن کر فهیشر اتیآ

 است:جن و گل خشک شده ذکر کرده آن را خاک، آب، گل، ل یماد أبدن آدم ابوالبشر است و مبد

 گروه اول
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؛ مثل عیسی نزد خدا مثل آدم است که او را از خاک بٍعِندَ اللَّهِ کمََثَلِ ءَادَمَ  خَلقَهَُ مِن تُراَ إِنَّ مَثَلَ عِیسىَ »خاک: 

 (59)آل عمران:«.آفرید

 .(45و نور: 54)فرقان: «کرد؛ و اوست کسی که آفرینش را از آب )نطفه( آغاز  وَ هُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا» آب: 

؛ اسراء: 12؛اعراف:7)سجده: «.اوست کسی که آفرینش انسان را از گل آغاز کرد؛ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْانسَانِ مِن طِین»گل: 

 (؛76؛ ص:2؛ انعام:61

خشکیده که از گل سیاه و بدبو ؛ ما انسان را از گل وَ لَقَدْ خَلَقنْاَ الْانساَنَ مِن صَلْصاَلٍ مِّنْ حمََإٍ مَّسْنوُن»گل کبود: 

 .(26)حجر:«بود آفریدیم

 . (14)الرحمن: «؛ ما انسان را از گل خشکیده آفریدیمخَلقََ الْانسَانَ منِ صَلْصلٍَ کاَلْفخََّار»گل خشکیده: 

 گروه دوم 

ابدان بنی آدم دانسته است و در موارد  حضرت آدم)ع( و نیز مبدأ یدایش بدنپ آیاتی که عنصر خاک و گل را مبدأ

دهد. ما نخست ل میمتعدد این نکته را بیان کرده که خاک و طبیعت ارضی، بعد از وجود آدم و آدمیان را تشکی

خداوند ؛ وَ اللَّهُ خَلَقکَمُ مِّن تُرَاب»شویم: سپس نکاتی را یاد آور میکنیم و یات مربوط به گروه دوم را ذکر میآ

ا منِهْ  ( » 2:)انعام« ؛ اوست که شما را از گل آفرید وَ الَّذىِ خَلَقکَُم مِّن طیِنٍهُ» (11)فاطر:« ز خاک آفریدشما را ا

الَ رَبُّکَ لِلمْلََئکةَِ إِذْ قَ( »55)طه:« یمگردانفریدیم و باز شما را به آن بر می؛ از زمین شما را آخَلَقْنَاکُمْ وَ فِیهاَ نعُِیدُکمُ

( و 71)ص: « هم آفرید؛ آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از گل خوابَشرَاً مِّن طِین  خَالِقُ إِنىِّ

مثل آفرینش عیسی مثل آفرینش آدم است که او را  عق؛ در واعِندَ اللَّهِ کمَثَلَِ ءَادَمَ  خلََقهَُ مِن تُرَاب إنَّ مَثَلَ عِیسىَ »

 (.59)آل عمران: « از خاک آفرید

 ه چند نکته را باید متذکر بشویم:در مورد این آیات شریف 

از خاک به خاک؛ در آیات فوق به این نکته ژرف عنایت شده که خاستگاه بدن انسان خاک است و دارای اول: 

ساحتی بر آمده از خاک است و از این جهت رو به سوی خاک و طبیعت ارضی دارد و هرگاه من خاکی او جلوه 

جزوع، خاسر و... در او هویدا می ن انسانی الهی فاصله بگیرد اوصافی چون ظلوم، جهول، کفور،و از م گر شود

 (.55طه:) گردد. بنابراین همواره باید توجه به این نکته ژرف داشته باشد که طبیعت ارضی، او را تصاحب نکند
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از خاک به صورت ابداعی، استثنایی و  اند، البته آفرینش آدمو همه آدمیان از خاک آفریده شده دوم: آدم ابوالبشر

بر خلاف جریان عادی است و از نسل هیچ موجودی نیست و به لحاظ همین نکته که نخستین انسان از خاک 

هر انسانی به حضرت آدم  اند؛ زیرا آفرینشها از خاک آفریده شدهگفته شود همه انسانآفریده شده صحیح است 

اند زیرا هر انسانی غیر از حضرت آدم یز همه آدمیان از خاک آفریده شدهدیگر ن گردد، البته به اعتباریمنتهی می

از نطفه آفریده شده و نطفه از خون به عمل آمده و خون از مواد غذایی و مواد غذایی از نان و میوه و برنج و 

 ( بنابراین همه256و  255: 16،جق، 1317،د غذایی خاک و زمین است. )طباطباییو بستر پیدایش موا گوشت و...

 ها از خاک به وجود آمده است.انسان

سوم: در آیات فراوانی سخن از این رفته که حضرت آدم از خاک آفریده شده و از نطفه و یا از نسل حیوان دیگر 

تردید یتکامل  و تبدل انواع بنیست، پیدایش این سخن در برابر فرضیه تبدل انواع است. چهارم: این که فرضیه 

؛ 512:  8:جق1408طبرسی، ؛16ج ،1317)طباطبایی، و منی باطل استره انسان نخستین و آفرینش او از نطفه بادر

( به دلیل این که در قرآن صریح و روشن به دوگونه آفرینش اشاره شده است، در 154: 4:ج1415فیض کاشانی،

من طین* ثم جعل نسله من سلاله من و بدء خلق الانسان » این آیه به آفرینش آدم و نسل او اشاره شده است: 

؛ خداوند آفرینش انسان را از گل آغاز کرد سپس نسل اورا از چکیده آبی پست)نطفه( 8و7ماء مهین )سجده: 

 «بیافرید

گل و نسل او از نطفه آفریده شده در این آیه شریفه میان آفرینش آدم و نسل او فرق گذارده که حضرت آدم از

ند نکته پنجم: آفرینش ابداعی؛ خداو تفکیک نشانه دوگانگی است که دو نوع خلقت است.این تفصیل و  اند و

حکیم پیدایش حضرت را استثنایی، ابداعی و خارج از روال عادی دانسه و آفرینش او را همانند آفرینش حضرت 

 (.59)آل عمران: آدم دانسته است

 گروه سوم

ه گل، منی، ماء مهین، چکیده آب پست، آب جهنده، نطفه، نطفه پیدایش انسان را خاک، گل، چکید آیاتی که مبدأ

 آمیخته، علقه و مضغه دانسته است: 

؛ ای مردم اگر در معاد شک دارید بدانید که یَأَیُّهاَ النَّاسُ إِن کُنتُمْ فىِ رَیبٍْ مِّنَ الْبَعثِْ فَإِنَّا خَلَقْنَاکمُ مِّن تُرَاب» خاک:

 (5ج: )ح« ما شما را از خاک آفریدیم
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؛ اوست که شما را از گل  ونعِندَهُ  ثُمَّ أَنتُمْ تمَْترَ وَ أجََلٌ مُّسمًَّى مِّن طیِنٍ ثُمَّ قَضىَ أجََلًا وَ الَّذِى خَلَقکَُمه»گل: 

 (2)انعام:« آفرید

 (12)مومنون: « آفریدیم؛ و به یقین انسان را از چکیده گل وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الاْنسنََ مِن سلُاَلَةٍ مِّن طِین»چکیده گل: 

 (37)قیامت:« شود نبودمنی که در رحم ریخته می ازای نطفه؛ آیا انسان ضهسهیمُْنى لَمْ یَکُ نُطفْةًَ مِّن مَّنىٍٍّ أَ»منی: 

 (20)مرسلات:« مقدار نیافریدیم؟؛ مگر شما را از آبی بیلُقکمُّ مِّن مَّاءٍ مَّهِینأَ لَمْ نخَ »آب پست: 

؛ سپس ادامه نسل آدم را از چکیده آبی پست مقرر ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سلُاَلَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهیِن»چکیده آب پست: 

 (8سجده:«)فرمود

از آب  ؛ پس انسان بنگرد که از چه آفریده شده است؟خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِق*  نظُرِ الْانساَنُ مِمَّ خُلِقَفَلْیَ »آب جهنده: 

 (6و5)طارق: « ای خلق شدهجهنده

 (4نحل:«)ای آفریده استانسان را از نطفه؛ خلَقََ الْانسنََ مِن نُّطفْةٍَ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُّبِین »نطفه: 

 «.ط آفریدیمل؛ ما انسان را از نطفه مخت إِنَّا خَلَقنْاَ الْانساَنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلیِهِ فَجَعلَنَْاهُ سَمِیعَا بَصِیرًا»نطفه آمیخته: 

 (2)الانسان:

آنگاه نطفه را به صورت علقه در آوردیم و سپس آن ؛ ثُمَّ خَلقَنَْا النُّطفْةََ عَلَقَةً فخَلََقنْاَ الْعَلقَةََ مُضْغةًَ »علقه و مضغه:

 (14)مومنون:« علقه را به صورت مضغه گردانیدیم

شده است و از این رو هیچگونه اختلاف و در این آیات شریفه به مراحل گوناگون خلقت بدن آدمیان اشاره 

اند و و تناسل و از نطفه به وجود آمده یک از افراد از طریق تناکح تهافتی در این آیات نیست. روشن است هر

ن خاک است که چون با آب مخلوط ایگردد. بنابرمواد غذایی به خاک و زمین بر می نطفه از مواد غذایی است و

و آنگاه شود ز این طریق مواد غذایی پدیدار میآید و ازمینه رویش و محصول فراهم مید و شوگردد، گل میمی

)آب  که مواد غذایی به صورت غذای آماده در آمد و مصرف شد، در بدن انسان به صورت خون و خون به منی،

مراحل بعدی ضغه و گردد و این نطفه در رحم مادر به صورت علقه و مجهنده و آب پست و نطفه( تبدیل می

 کند، بنابراین میان این آیات وفاق و سازواری کامل وجود دارد.جنینی را طی می
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یده دتوان آن را ناوجود انسان بدن اوست و هرگز نمی در نتیجه از آنچه گذشت روشن شد که بخش پیدا و آشکار

های ان یکی از مبانی و زیر ساخته عنوگرفت، از این رو، در نظام تربیتی اسلام بدن انسان مهم انگاشته شده و ب

ریزی شده و در مورد تغذیه، متی، توانمندی، بهداشت و درمان آن برنامهتعلیم و تربیت به شمار رفته و برای سلا

مند زیرا اگر بدن سالم و توانپوشش لباس، مسکن، نظافت و پاکیزگی آن دستورات اکیدی صادر گردیده است؛ 

 آید.زمینه پرورش همه جانبه فراهم می رتوان و درخور برخوردار خواهد بود وباشد، روح از مرکب راهوار، پ

ماده اصلی خلقت بدن آدمیان خاک و زمین است و بنی آدم بعد خاکی و مادی دارند و باید پیوسته توجه داشته 

گرنه نگردد واشند که خاک برآنان چیره خورد و باید مواظب به ملکی انسان از همین خاک رقم میباشند که جنب

 هبوط خواهند کرد.

 ت؟ چرا قرآن کریم این همه از مبدأگردند، پس غرور و تکبر برای چیسانسان از خاک است و به خاک بر می

بدن ارگانیسمی پیچیده، شگرف و شگفتی آفرین و آیتی از آیات الهی گوید؟ خلقت بدن انسان سخن میاصلی 

 دهد و ما را بهاز اسرار را فرا روی ما قرار می وی از آن، جهانیف اندیشی در فعالیت و کار هر عضاست و ژر

 سازد.خالق حکیم انسان و جهان آشنا می

 روح

 روح او به خداوند انتساب دارد و کرامت و منزلت انسان این بس که بعد دیگر انسان روح اوست، برای شرافت

یم در زمینه ( در قرآن کر85عالم امر است. )اسراء:( و از 14( و از این نظر انسان موجود اشرف)مومنون:29)حجر:

 ای مطرح شده است که این مقال را مجال بررسی آن نیست.روح مباحث مفصل و گسترده

در قرآن کریم واژه روح در بیش از بیست آیه شریفه بکار رفته است و در پنج معنی استعمال شده است: به معنای 

( و فرشته وحی 15؛مومن:52به معنای وحی)شوری:(4؛ معارج:4ر:( فرشته خاص،)قد29عامل حیات، )حجر:

( و به عنوان عام که در پاره آیات روح به عنوان عام به کار رفته و به هر یک از معانی گذشته 194تا192)شعراء: 

فرمان پرسند بگو روح از ه اسراء که در باره روح از تو میسور 85قابل اطلاق و تطبیق است مانند آیه شریفه 

 پروردگار من است.

 وجود مستقل روح
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های فراحسی نظیر و این بدان سبب است که در پدیده از دیر باز انسان وجود مستقل روح را پذیرفته است

های صادقه تامل کرده گو این که همواره ماهیت، رؤیاخودآگاهی، اندیشیدن، به خاطر آوردن، عزم و اراده و نیز 

 فتگو و قیل و قال بوده است.حقیقت و تجرد روح مورد گ

داند. برای اثبات این مطلب به آیه بدن و عامل حیات و حس و حرکت می قرآن کریم روح را موجودی مستقل از

 کنیم:ه مومنون اشاره مییفه سورشر

قةََ ثُمَّ خَلَقْناَ النُّطْفَةَ عَلقَةًَ فَخلَقَْنَا العْلََ *  کِینٍطفْةًَ فىِ قَرَارٍ مَّجعَلَْنَاهُ نُ ثمَّ*  نَ مِن سلُاَلَةٍ مِّن طِینٍوَ لَقَدْ خَلَقنْاَ الاْنسَ»

به یقین،  و؛ الِقِینتَبَارَکَ اللَّهُ أحَْسَنُ الخْمًا ثُمَّ أَنشأَنْاَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ  فَمًا فَکَسَوْنَا العْظَِامَ لحَمُضْغَةً فَخلَقَْنَا المُْضْغَةَ عظَِ

اه آن گ*  جایگاهى استوار قرار دادیم اى در[ نطفهسپس او را ]به صورت*  آفریدیم اى از گِلاز عصارهانسان را 

[ مضغه گردانیدیم، و آن گاه مضغه را استخوانهایى نطفه را به صورت علقه درآوردیم. پس آن علقه را ]به صورت

ین باد بر پدید آوردیم. آفر ساختیم، بعد استخوانها را با گوشتى پوشانیدیم، آن گاه ]جنین را در[ آفرینشى دیگر

بیان شده است و در ( در این آیه شریفه مراحل پیدایش بدن 14تا12 )مومنون:« خدا که بهترین آفرینندگان است.

پایان از آفرینش و ساختاری دیگر سخن گفته است. نکته در خور دقت در این آیه شریفه یکی این است که در 

کند که این بعد ای خلقناه، این نکته را افاده میو با تغییر تعبیر انشاناه به ج)ثم(  تبیین ساحت و بعد دوم باکلمه

( نکته دوم اینکه هرچند روح از بدن 21و 20ص 15ج ،ق1417)طباطبایی، از انسان با ساحت بدن متفاوت است.

و حیات  گذاردثیر میگیرد و در آن تااستوار دارد و آن را به خدمت می متفاوت و متغایر است، اما با بدن پیوندی

 پذیرد.کند و از آن نیز تاثیر میو حرکت و اراده و شعور ایجاد می و حس

 تجرد روح

اند و از دانشوران که از روح نام برده چگونگی وجود روح است. بسیاریاز مباحث بسیار مهم انسان شناسی 

ای مادی و جسمانی میخی روح را پدیدهاختلاف دارند. براند، در تجرد و مادی بودن آن وجود آن را پذیرفته

، ق1417اصلی قلب و... دانستند، )اطباطبایی، اجزاء که روح را هوا، شد دانند. این نظریه در گذشته بدین گونه ظاهر

بدن و از آثار و  ( اما امروزه منکران تجرد روح آن را موجودی شبه پدیده، فرع بدن، فرآورده200تا195ص13ج

آگاهی حضوری، ادراک، اراده، محبت  های فراحسی چون خودو در این راستا پدیده دانندخصوصیات بدن می

ن، اندام و اعضاء دارند که تمامی بود و نبود ما بدکنند و چنین اظهار میا با نگرش مادی گرایانه توجیه میو... ر

 (.370-365: 1ج ،ق1417)طباطبایی، باشدها فراهم آمده از سراسر بدن میآن است و آگاهی
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های و تجربه بیرون، و از حوزه پژوهش اند که روح از حصار حسلسوفان با ادله فراوان ثابت کردهاز دیر باز فی

اند های حس و تجربه در ارتباطران این علوم و کسانی که با دادهعلوم تجربی خارج است و هرگز نباید دانشو

های فراحسی نظیر اندیشیدن، خودآگاهی توان پدیدههرگز نمیدانند)همان( و بدین سبب نیافتن را دلیل نبودن ب

 حضوری، ادراک کلی، اراده کردن، عشق و محبت را توجیه مادی کرد.)همان(

 اند.رای آن جسم لطیف ملکدتی قایل شدهبرخی از دانشوران مسلمان روح را موجود مجرد مثالی دانسته و ب

(. اکثر فیلسوفان اسلامی روح را مجرد 13، 106، 131، 68 ،26: 61، ج1403مجلسی، ؛ 1342 )فیض کاشانی،

اهی حضوری، و اند و از طریق ثبات روح، تجرد ادراک، خودآگتجرد آن ادله فراوانی اقامه کردهانگاشته و برای 

ارق عادت، کرامات و... بهره جستههای صادقه، ارتباط با رواح، معجزات، کارهای خوشواهد تجربی نظیر رؤیا

 اند. 

توان به آیات داند. برای اثبات این مدعا میرد و پیراسته از خصوصیات ماده میقرآن کریم روح را موجودی مج

، شهیدان، آیات برزخ، روح وعالم امر، آفرینش ویژه روح استناد کرد. در نتیجه روشن شد که انسان موجود توفی

 ی و تشکیل شده از روح و بدن است.دوساحت

توان یرساخت تربیت اوست. از این رو میآید، مبنا و زار و ساحت وجود انسان به شمار میچه ساختپیداست آن

به این نتیجه مهم دست یافت که دو ساحتی بودن انسان از مبانی مهم انسان شناسی تربیت است و لازم است در 

بیت به این مجموعه ترکیبی ها، عوامل و موانع ترهمه ارکان و عناصر تعلیم و تربیت اعم از اهداف، اصول، روش

های روحی و بدنی توجه متناسب و شایسته ها، نیازها، قابلیتو عمیق بشود و به تمامی توانمندینگاهی دقیق 

ریزی گردد. خوشبختانه در نظام تربیتی اسلام، شود و برای پرورش هماهنگ، جامع و موزون روح و بدن برنامه

 ای بیان شده است.و برای روح و بدن دستورات گستردهده شده مجموعه ترکیبی انسان به طور عمیق دی

 پیوند روح و بدن .3

ن مورد ذهاز دیرباز ارتباط و پیوند روح و بدن مورد توجه اندیشمندان و فیلسوفان بود، امروزه نیز در فلسفه 

وند یت پبه کیفیبحث و بررسی است. در قرآن کریم به ارتباط روح و بدن در اصل هستی و در بدو تکون و نیز 

در آغاز پیدایش چنین می هایی شده است. در مورد ارتباط روح و بدنین دو در دنیا و بعد از آن اشارهو ارتباط ا

 فرماید:
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 لَقَةً فخَلََقنْاَ الْعَلقَةََ النُّطْفَةَ عَ ثُمَّ خَلَقْنَا *  طفْةًَ فىِ قَرَارٍ مَّکِینٍجَعَلْنَاهُ نُ  ثمَّ * سَنَ مِن سلُاَلةٍَ مِّن طِینٍالاْنوَ لَقَدْ خَلَقْنَا »

به یقین،  و؛  الِقِینتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخْمًا ثُمَّ أَنشأَنْاَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ  فَظمًَا فَکَسَوْنَا الْعظَِامَ لحْمُضْغَةً فَخَلَقنْاَ المُْضْغَةَ عِ

آن *  جایگاهى استوار قرار دادیم. اى در[ نطفهبه صورتسپس او را ]*  .اى از گِل آفریدیمانسان را از عصاره

[ مضغه گردانیدیم، و آن گاه مضغه را گاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم. پس آن علقه را ]به صورت

استخوانهایى ساختیم، بعد استخوانها را با گوشتى پوشانیدیم، آن گاه ]جنین را در[ آفرینشى دیگر پدید آوردیم. 

 «ر خدا که بهترین آفرینندگان است.اد بآفرین ب

شود، از جمله این که انسان از دو گوهر متفائت از یوند روح و بدن نکاتی استفاده میاز این آیه شریفه در زمینه پ

نظر ذات و صفات و خواص آفریده شده، زیرا بدن در طی مراحل تدریجی با مبادی و مواد گوناگون و در زمان 

گشته اما روح این چنین نیست. با این حال روح از بدن بیگانه نیست و انسان از دو حقیقت  و مکان خاص پدیدار

 بیگانه ترکیب نشده است، بلکه روح و بدن در اصل هستی ارتباط وثیق و عمیقی دارند.

فرماید تعبیر خداوند حکیم میرد. در این بدست آو «أنَشَأْنَاهُ خَلْقاً ءاَخَرَ ثُمَّ»توان از تعبیر بسیار دقیق این نکته را می

جان و فاقد حس و حرکت درآمده گردیده و اکنون به صورت پیکر بی همان حقیقتی که پیدایش آن از نطفه آغاز

کند. بنابراین پیکره و بدن آدمی با روح او نوعی اتحاد و یگانگی دارند. )المیزان، پیدا میبا آفرینشی دیگر حیات 

شود پیوند روح و بدن وثیق و عمیق است. از این رو به عنوان ان شد استفاده میاز آنچه بی (21و  20: 15ج

 آید.تربیت و پرورش انسان به شمار می زیربنای

 اصالت روح .4

تا کنون ثابت شد که انسان از روح و بدن ترکیب یافته است. حال این سؤال مهم در اینجا مطرح است که هویت  

؟ از مجموعه دهندروح و بدن حقیقت او را تشکیل می بدن یا بطور اشتراکی و حقیقت وجودی انسان روح است یا

آید که حقیقت انسان به روح اوست، همان حقیقتی که مبدأ حیات، حرکت، شعور، علم و تعالیم قرآن بدست می

ارد و آدمی در باشد. واقعیتی که تغییر، دگرگونی، زمان، مکان و جرم ندت و فناپذیر و جاودانه و ثابت میاراده اس

غیر از دست، پا، چشم، گوش « من»یابد که حقیقت کند و چنین میاز او حکایت می« من»عمر با واژه سراسر 

 کند.اما آن حقیقت را هرگز فراموش نمیو... است. چه بسا اعضای بدن را فراموش کند 

بد و اجزاء یال به طور کلی تحلیل میدر هفت سا پیداست با توجه به این که بدن متغیر، متحول و فنا پذیر است و

توان حقیقت وجودی انسان باشد. اگر بدن حقیقت وجود آدمی را کند، نمیها  را پر میجدیدی جای تحلیل رفته
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اگر حقیقت وجودی  دهد، این سؤال مطرح است که کدام بدن در کدام مقطع عمر واقعیت انسان است؟تشکیل می

 پایان پذیرد. باید حقیقت وجودی متوفی بدن مرگانسان به بدن است، پس با 

از منظر قرآن کریم حقیقت وجودی انسان به روح اوست، گوهری که مجرد، فناناپذیر و جاودانه است و به 

شود. گردد و حفظ و نگهداری میحی( و در هنگامه مرگ نیز توفی میخداوند استناد دارد. )و نفخته فیه من رو

  60. از جمله آیه ت از حالت روح و این که هویت آدمی به روح اوست بیان شده استدر آیات فراوانی به صراح

 فرماید:سوره انعام می

 ثُمَّ یُنَبِّئُکمُ مْارِ ثُمَّ یَبْعثَکُُمْ فِیهِ لِیُقْضىَ أجََلٌ مُّسمًَّى  ثُمَّ إِلَیْهِ مَرجِْعُکُیَعْلَمُ ماَ جَرحَْتُم بِالنهَّوَ هُوَ الَّذِى یَتَوفََّئکُم بِالَّیْلِ وَ  »

گیرد و آنچه را در روز به دست [ مىو اوست کسى که شبانگاه، روح شما را ]به هنگام خواب؛ بمَِا کُنتُمْ تَعْمَلُون

کند، تا هنگامى معیٍّن به سر آید آن گاه بازگشت شما به سوى اوست داند سپس شما را در آن بیدار مىاید مىآورده

 «اید آگاه خواهد کرد.دادهانجام مىسپس شما را به آنچه 

آید که تمام حقیقت انسان روح اوست وجود دارد که از آن چنین بدست مییه شریفه تعبیر رسا و روشنی در این آ

پیداست گیرد. کند و شما را میند به هنگام خواب شما را توفی میاست. خداو« یتوفاکم»در کلمه « کم»و آن تعبیر 

جان قدرت دیدن، شنیدن، گفتن، آمدن رود بدنش در بستر آرمیده و به سان موجود بیخواب میآنگاه که آدمی به 

 و از خود دفاع کردن را ندارد.

معنی است بلکه و دریافت و گرفتن نسبت به بدن بیشود، حفظ نمیبنابراین بدن هرگز در وقت خواب توفی 

؛ 130؛: 7، جق1417ماست و شما اویید. )طباطبایی،روح( ششود روح است. به تعبیر قرآن او )آنچه توفی می

 (.2:427ق،ج1412؛ بحرانی،4:482،ج1408طبرسی،

یدِ   بَلْ هُم وَ قَالُواْ أَ ءِذَا ضَلَلْنَا فىِ الْأَرْضِ أَ ءِنَّا لَفىِ خَلْقٍ جَدِ»فرماید: سوره سجده می 11و  10وند در آیه خدا

[ قتى در ]دلِ آیا و»و گفتند: ن؛ رَبِّکُمْ تُرجَْعُو بکُِمْ ثُمَّ إِلىَ مَّلکَُ المَْوتِْ الَّذىِ وکُلَّ* قُلْ یَتَوفََّئکُم  بِلِقَاءِ ربَهِّمْ کَافِرُونَ

دگارشان ]و حضور او[ ]نه،[ بلکه آنها به لقاى پرور« زمین گم شدیم، آیا ]باز[ ما در خلقت جدیدى خواهیم بود؟

یده ستاند، آن گاه به سوى پروردگارتان بازگردانبر شما گمارده شده، جانتان را مى فرشته مرگى که»بگو: *  کافرند.

 «شوید.مى
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پنداشته کافران این بود که حقیقت وجودی انسان، بدن اوست و چون بدن بمیرد و بپوسد و خاک شود، تمام 

معنا است. وی بیشود و دیگر حیات اخرهویت و واقعیت او در زمین گم می حقیقت وجودی انسان و همه

یله فرشته مرگ فرماید حقیقت وجودی شما روح شماست و بوسین پنداشته را مردود دانسته و میخداوند حکیم ا

، ق1417رگز گم شدن در کار نیست. )طباطبایی،گردد و هشود و به تمام و کمال حفظ میهنگام مرگ توفی می

 (5:882جق،1412؛ بحرانی،4:152ق،ج1415فیض کاشانی،؛ 251: 16ج

 ییافتیم که حقیقت وجودی و هویت واقعی انسان روح اوست و از این جهت مبنادراز آنچه سخن گفته شد 

تربیت است و باید در تمام اجزاء و عناصر نظام تربیتی بدان عنایت ویژه شود و مورد توجه وثیق و عمیق قرار 

گیرد، تا آنجا که ممکن است شناخته شود و از طریق سیر درونی و سلوک باطنی پرورده شود تا بدان جا که ربط 

 ( و انسان کامل گردد.194: 6، ج)طباطبایی،همانخود را به خداوند بیابد  وجودی و وابستگی ذاتی و فقر واقعی

 بنابراین در تمام ارکان نظام تعلیم و تربیت اسلامی توجه به روح ضروری است.

 جاودانگی .5

انسان موجودی جاودانه و فناناپذیر است و جاوبدانگی در ساختار وجودی او تعبیه شده است. زیرا روح او که 

ده و از جمله زوال پذیری پیراسته است. قرآن کریم تاثیر عمیق و حقیقت وجودی اوست از تمامی خواص ما

نقش وثیق حس جاویدانگی را با بیان حادثه عظیمی که بر آدم ابوالبشر برفت و ابلیس با استفاده از این خواست 

 فرماید:می کند و چنینتبیین میرسایی کامل  فطری زمینه هبوط آدم را فراهم ساخت، به زیبایی تام و

: پس شیطان او را وسوسه کرد، گفت؛ شَجرََةِ الخْلْدِ وَ ملُکٍْ لَّا یبَلْى أَدلُُّکَ عَلىَ  ادَمُ هَلْإِلَیْهِ الشَّیطَْنُ قَالَ یَ  فَوَسْوسََ»  

 (120)طه:«  شود، راه نمایم؟اى آدم، آیا تو را به درخت جاودانگى و ملکى که زایل نمى

شد و آن دو به شجره ممنوعه نزدیک شدند و از آن خوردند و همین نافرمانی  این وسوسه در آدم و حوا موثر واقع

در آدم ابوالبشر وجود داشته و نقش آن به حدی بوده که موجب هبوط آنان گردید. بنابراین حس جاویدانگی 

 (.121)طه: ابلیس توانسته از این طریق آدم و حوا را به عصیان وا دارد

قرآن کریم از بنی اسرائیل نقل حس جاویدانگی در ساختار وجودی همه افراد بشر وجود دارد و بدین سبب 

سرائیل ( پیداست عدد هزار نماد کثرت است یعنی بنی ا96خواستند هزار سال عمر کنند.)بقره:کند که آنان میمی

میل به ماندن و بقاء داریم از این رو احساس  خواستند. همه ما نیز این گونه هستیم کهعمر طولانی و جاویدانه می
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مرگ برای انسان مادی گرا نگران کننده و محنت زاست اما باتوجه به اینکه مرگ از منظر دین مبین اسلام پایان 

 . ن مومن خوشایند استازندگی نیست بلکه آغاز یک زندگی ابدی و جاویدانی است، احساس مرگ برای یک انس

ی روح را با تعابیری و حیات دائمی و بقا آن کریم آیات فراوانی وجود دارد که جاویدانگیبه هر تقدیر، در قر

( و 46 و مومن: 100ها: آیات توفی؛ آیات شهیدان، آیات حیات برزخی، )مومنون:دارد از جمله آنرسا بیان می

ت و دوزخ و... ناگفته ( آیات بهش22-15؛ واقعه:42-37؛ عبس:36-15)مطففین: آیات قیامت، آیات حیات اخروی

 روشن است آیات مربوط به معاد و عالم آخرت نیمی از آیات قرآن است.

ای که در خور دقت است این که آدمی به موجب تجرد روح  و زوال ناپذیری آن و حس جاویدانگی که در نکته

 و حیات دنیوی زوال پذیر وآن تعبیه شده، به لحاظ ساختار موجودی جاویدانه است. اما با توجه به این که دنیا 

و گنجایشی ندارد که به بقاطلبی و حس ( 39؛ غافر: 64؛ عنکبوت: 26؛ رعد: 38؛توبه: 34موقت است )انبیاء: 

جاویدانگی انسان پاسخ دهد، از این رو خداوند حکیم پس از دنیا، حهان آخرت را به لحاظ ساختاری ابدی و 

؛ 77؛ قصص:4؛ ضحی: 64؛ عنکبوت:17)اعلی:  رر کرده استهمیشگی است برای حیات جاویدانه انسان مق

خرَِةَ لَهىَِ الْحَیَوَانُ  لَوْ کَانُواْ لَعبٌِ  وَ إِنَّ الدَّارَ الاَ وَ مَا هَاذِهِ الْحَیوَةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَهْوٌ وَ» کریم می فرماید: (. قرآن 21اسراء:

نیست، و زندگى حقیقى همانا ]در[ سراى آخرت است اى کاش این زندگى دنیا جز سرگرمى و بازیچه ؛ یَعْلمَُون

 (64عنکبوت:.« )دانستندمى

 ای سامان داده شده که به درستی، آن ساحت جای ماندن و زندگی کردن است )المیزان،ام اخروی به گونهباری نظ

امی عناصر است باید تم (. در نتیجه اینکه با توجه به جاویدانگی انسان که مبنای وثیق تربیت اسلامی356: 20ج

یامت( تعیین )دنیا، برزخ، قتربیتی سازوار با این مبنا باشد . برنامه تربیتی اولا: برای سه دوره زندگی و اجزاء نظام

 گردد. ثانیا: نظام تربیتی باید در جهت تقویت ایمان و اعتقاد افراد به معاد و جهان اخروی شکل یابد.

می باید این روحیه را تقویت کند که اعمال هر فردی در دنیا با سرنوشت او در ثالثا: نظام آموزش و پرورش اسلا

فردی باید رفتار خود را برای رسیدن به مطلوب و مقصود اخروی  آخرت ارتباط وثیق و عمیق دارد، بنابراین هر

معاد و جهان های تعلیم و تربیت باید در جهت یادآوری مکرر رابعا: مبانی، اصول، اهداف و روشجهت دهد. 

 اخروی باشد.

 فطرت .6
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از دیر باز این سئوال مهم وجود داشته که انسان به هنگام تولد فطرت و سرشت دارد و یا فاقد آن است؟ 

 شوند:گروه تقسیم می اند به دومندانی که در این زمینه سخن گفتهاندیش

 فاقد سرشت، یسم انسان راای از جامعه شناسان و برخی از فلاسفه اگزیستانسیالفطرت: پارهمنکران  .1

خام،  صورت و بسان نوارای بیاند که انسان در آغاز تولد مادهدانند و چنین گفتهطبیعت و ذات محقق می

را شکل دهند. بنابراین  و آمادگی دارد که عوامل محیطی و اجتماعی او ماندرنگ میای سفید و بیصفحه

-25: 4ج )مصطفی ملکیان، بیرونی استاو عوامل  انسان یک موجود پذیرنده است و سازنده شخصیت

 (.475: 3،ج1371مطهری،؛ 102

دی ذاتمند و برخوردار از فطرت میله انسان را موجو: دانشوران مسلمان و فیلسوفان متأقائلین به فطرت .2

نهاده های بینشی و گرایشی انسان به صورت ساختاری در او ها و بنیاندانند و چنین باور دارند که پایه

آید اما چون ظرف خالی و نوارخام هم از میلاد ساخته و پرداخته به نمیشده است . گو اینکه در آغ

های ویژه و با جهت دهی مشخص ی او با ترکیبی خاص و با توانایینیست بلکه شئون و ابعاد وجود

 شود.ها یاد میطرت از آنآیند و با عنوان فهای فطری او به شمار میاست و اینها سرمایهسامان داده شده 

 معرفت های فطری

اند: معرفتبندی کردهرا در دو حوزه طبقه های فطری اودانند سرمایهندانی که انسان را دارای فطرت میاندیشم

شوند. اولیات یطه اولیات و علم حضوری خلاصه میهای فطری در دو حفطری و تمایلات فطری؛ اما معرفت های

لکه ها نیاز به فراگیری و پژوهش و اقامه دلیل ندارد، ببی هستند که انسان در دانستن آنرتصدیقات ماقبل تج

ای ساخته و پرداخته و سامان داده شده که اگر معنای اجتماع نقیضین را به درستی دستگاه اندیشه انسان به گونه

کند که اجتماع نقیضین ین حکم میو یقبدون فراگیری و فکر و استدلال و بدون تامل و توقف با اذعان  درک کند،

کند که هر معلولی به علت نیاز دارد پدیده را به خوبی بداند حکم می محال است و چون معنای معلول و علت و

درنگ حکم میکند که کل بزرگتر از جزء است. بنابراین محال بودن اجتماع اگر معنای کل و جزء را بفهمد بی و

 رگتر است و معلول به علت نیاز دارد از اصول اولیه اندیشه انسان است.نقیضین و اینکه کل از جزء بز

 داین نظریه تنها در باب تصدیقات است اما در حوزه تصورات مساله چنین نیست بلکه ذهن آدمی در این مور

یابد اما در مقابل، حواس به تصورات و مفاهیمی دست میداند و از طریق بسان لوح سفید است که چیزی نمی
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داند. و یا افلاطون که برای انسان معارف ذاتی و فطری قایل می ای از مفاهیم را ذاتی و ماقبل حسدکارت پاره

  (475: 3،ج1371؛ مطهری، 17: 2،ج 136طباطبایی، )  شود.ما تنها درباب تصدیقات خلاصه می است ولی سخن

اد بشر دارای علم حضوری است هر فردی از افر حضوری است.های فطری علم در حوزه دیگر در باب معرفت

در وجود خود به عنوان کسی که  واسطه از وجود خویش آگاه است و اگر در وجود هرچیزی شک کندو بی

تواند تردید داشته باشد. علاوه بر این، به حالات رسد نمیکند و به یقین میکند، انکار میاندیشد، شک میمی

یز نظیر شادی، محبت، رنج، غم، ترس و... آگاه است و این خودآگاهی درونی به وسیله حواس درونی خویش ن

لکه خود و حالات خود را حضورا ظاهر و در شکل ادراک حسی و از طریق عناوین کلی و مفاهیم عقلی نیست ب

 )همان(. یابدمی

د و خو ود و حالات نفسانی خود آگاه استدر این جا به چند نکته باید اشاره کرد: یک: کودک از همان آغاز به خ

دارد و چون بزرگ یابد اما این خودآگاهی حضوری ضعیف است و نیاز به پرورش را و لذت و رنج خود را می

 )همان(. تواند با تصفیه باطن و ریاضت و تهذیب نفس آن را پرورش دهدشود می

تر مرتبه وجودی نفس کامل به میزانی کهدو: شدت و ضعف علم حضوری به میزان سعه وجودی اشخاص است، 

تر است و چنانچه از نظر وجودی ضعیف باشد علم حضوری او نیز ضعیف خواهد باشد علم حضوری او کامل

های ذهنی آمیخته سازد و اشتباه و های حضوری را با دادهن صورت ممکن است احیانا آن یافتهبود و در ای

های باطنی اختلاف مکاشفات و الهامات و دادهتوان رمز می گرفتن این اصلگمراهی به وجود آورد و با در نظر 

ابد  به ازل و سالکان را فهمید؛ پیشوایان معصوم و ائمه هدی)علیهم السلام( که سعه وجودی آنان گسترده است و

آنان فات های باطنی و مکاشالعالمین است، علم حضوری و داده اند، و جان آنان ظرف مشیت ربپیوند خورده

های باطنی عارفان و سالکان با مکاشفات و دادهو الهامات رحمانی، پاک و به دور از خطاست و باید همه مکاشفات 

 معصومان)ع( ارزیابی گردد.

 تمایلات فطری

رونی است که رفتار مشخص های فطری و ذاتی است. تمایل و انگیزش عاملی دانسان دارای تمایلات و کشش

آید. ارکان انگیزش چهار امر است؛ نیاز درونی، وتور محرک رفتار به حساب مید و به عنوان مانگیزرا بر می

روانشناس معروف آبراهام مزلو  انگیزد.که شخص را برای تامین نیاز بر میاحساس نیاز، تامین نیاز، و شوقی 

 گوید: های ذاتی انسان میدرباره انگیزش
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ا شامل ر ترین اشتیاق و استعدادهای روانی اولوژی او بلکه اساسیو فیزیونه تنها آناتومی سرشت باطنی انسان 

نظیر نیاز به غذا، آب، خواب، و... و  های فطری انسان را به نیازهای فیزیولوژیکمی شود. او نیزها و خواست

ستی و زیباگرایی خلاقیت و ابتکار، خودشکوفایی، نوع دو نیازهای متعالی مثل نیاز به ایمنی، احترام، دوست بودن،

کند که باید نیازهای آدمی تامین گردد و آن چهار برچهار شاهد قطعی اثبات میتقسیم کرده است. وی با تکیه 

 شاهد عبارتنداز:

درونی موجب  ارضای نیازهای -2تردید بیماری زاست؛های درونی بیتفاوتی نسبت به تامین نیازمندییب-1

ها را توان آندر افراد سالم می -4 دهند؛در شرایط آزاد خود را نشان مینیازهای باطنی  -3سلامت روان است؛ 

 (362و361: 1367)ابراهام مزلو، ترجمه، احمد رضوانی، به طور مستقیم مشاهده کرد.

 ند:دمی به دو گروه تقسیم می شویکی از نکات بسیار مهم در باب تمایلات فطری انسان این است که تمایلات آ

رایی، مثل خداجویی، حقیقت جویی، فضیلت جویی، زیباگ ؛تمایلات متعالی و یا فراحیوانیتمایلات فیزیولوژیک و 

وه بر فطرت دارد، مقصود این است که علاگوییم انسان ... حال در حوزه تمایلات وقتی میعشق و پرستش و

خواهیم بگوییم خداوند انسان را بر ی میا حیوانی نیز برخوردار است. یعنهای فرتمایلات حیوانی از توانایی

ای سامان داده و ساخته و پرداخته است که ذاتا خداجو، است. یعنی ساختار انسان را بگونهفطرتی پاک آفریده 

 ،دانش دوست، فضیلت خواه، عدالت جو و کمال طلب است. بنابراین گرایش او به حقیقت، عدالت، صداقت

 شجاعت، ایثار، احسان و... فطری و ذاتی است.

 فطرت و قرآن کریم

ها و تمایلات فطری با جهت شت الهی است. و در نهاد او معرفتاز منظر قرآن کریم انسان دارای فطرت و سر

از این رو انسان در نگاه قرآن کریم ذاتمند است. البته ساختار او دو سویه  ،سوی ویژه نهاده شده گیری و سمت و

نیمی از سرشت او طبیعت حیوانی دارد و نیمی دیگر فطرت الهی اوست. قرآن کریم با نگاهی دوسویه  ؛است

 انسان را نگریسته و او را به صورت جامع و کامل و همه جانبه و واقع بینانه معرفی کرده است.

های متعالی و های فطری و گرایشها و کششگوید و معرفتای که از فطرت الهی آدمی سخن میشریفهآیات 

 ؛. آیات محبت2؛. آیه فطرت1به چندین گروه قابل دسته بندی است که عبارتند از:کند انسان را بیان میفراحیوانی 

 ؛(ناه جویی . آیات جوار)7 آیات نسیان؛. 6 ؛. آیات ذکری و تذکره5 ؛. آیات میثاق4 ؛. آیات الهام فطری نفس3
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. آیات خلود و حس 12 ؛. آیات عالم ذر11 ؛. آیات صبغه الله10 ؛.آیات حنیف9 ؛. آیات افتقار ذاتی انسان8

 پرسشی، که به دلیل بداهت پاسخ تنها به ذکر سئوال اکتفا شده است. . آیات14. آیات مسخ هویت 13 ؛جاویدانگی

، 2غذا هلوژیک و بیولوژیک او نظیر نیاز بنگاه به طبیعت حیوانی آدمی و با بیان نیازهای فیزیوای که با آیات شریفه

های تواند زمینهبا عنایت به اینکه این موارد می ، انگیزه جنسی، بقاء نسل، و ... و نیز5، حفظ ذات4، خواب3آب

و  است. این آیات عبارتند از: آزمندی رذیلت را فراهم آورد به توصیف جنبه بشری و طبیعت حیوانی او پرداخته

م پیشه؛ و بخیل؛ ناسپاس و ستبسیار نادان؛ طغیانگر؛ تنگ چشم  ؛عجول بودن و شتابکاری؛ ستمگر و6حرص انسان

گر و ستیزه جو؛ عاشق ثروت؛ خواستار رهایی و بی بند وباری؛ دمدمی مزاج؛ خاسر و زیانکار؛ ضعیف بودن جدال

 د از آیات شریفه اخذ شده است.انسان. هریک از این موار

 آیه فطرت

دهد که در انسان نوعی ی خبر میآیه شریفه فطرت از گرایش درونی انسان به خدا و از انگیزه فطری دیندار

خداگرایی در انسان به همه  گرایش و شناخت فطری و غیر اکتسابی نسبت به خداوند وجود دارد. وجود فطرت

. پیداست کنددار معرفی میرا موجودی ممتاز، هدفدار و جهت دهد و اولهی میها و رفتارهای وی جهت اشناخت

نقش این دیدگاه نسبت به انسان در نظام تربیتی و مکتب اخلاقی و برنامه آموزشی و پرورشی بسیار تعیین کننده 

 است.

ر الناس دین القیم و لکن اکثلاتبدیل لخلق الله ذالک فاقم وجهک للدین حنیفا فطره الله التی فطر الناس علیها »

را با گرایش تام متوجه آیین خاص پروردگار کن، که این فطرتی است که  ؛ پس روی خود(30)روم:لایعلمون

ن دین پایدار ولی بیشتر مردم نمیآن آفریده، آفرینش الهی تغییر ناپذیر است. این است هما خداوند مردم را بر

 «دانند

های فطری و گرایش متعالی نهاده رشت الهی است و در نهاد او معرفترت و ساز منظر قرآن انسان دارای فط

دیندار است. بنابراین فطرت از مبانی وثیق و عمیق  ذاتا خداگرا و ای ساخته شده کهو از جمله به گونه شده است

                                                           
 20؛ فرقان: 8؛ انبیا: 75؛ مائده: 155؛ بقره: 120-117طه:  2 

 68؛ واقعه: 27؛ مرسلات: 41؛ کهف: 30ملک:  3 

 68؛ غافر: 86؛ نمل: 47؛ فرقان: 10نبا:  4 

 48؛ حجر: 18و80نمل:  5 

 19معارج:  6 
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، خداجویی و های تربیتی دین اسلام بر محور خداشناسیآید و همه آموزهر میو تربیت اسلامی به شما تعلیم

اصول، روشها، و عوامل  های آموزشی و پرورشی باید همه اهداف،است. ما نیز در برنامه خداپرستی بنا گردیده

 رار دهیم.ق تربیت را در مسیر شکوفایی و رشد کمالات فطری انسان و در راه رسیدن به قرب الهی

داند، خت و گرایش به خداوند را فطری میشناترین پایه دین یعنی یفه فطرت علاوه بر این که بنیادیآیه شر

دهد که با توجه تام رو آیه شریفه به پیامبر)ص( فرمان میو در  داندلی دین را نیز هماهنگ با فطرت میخطوط ک

رشت اصولی و خطوط کلی آن با سبه سوی دین داشته باشد و قدر و منزلت دین را به درستی بشناسد، زیرا قواعد 

 ست.انسان هماهنگ ا

آموزان و دینداری دانش ای باشد کهآموزشی و پرورشی ما باید به گونههای ا توجه به این مطلب سترگ، برنامهب

دانشجویان و همه مردم را تقویت و روحیه تعبد آگاهانه را در آنان پرورش و یاد خدا و التزام عملی بر احکام و 

 آداب اسلامی را فرهنگ عمومی مردم سازد.

این که فطرت الهی محور مسائل تربیتی در نظام آموزش و پرورش اسلامی است، بر همه ما لازم است بر اساس 

 آفرینش الهی، معرفت خود را نسبت به مبدأ های هستی به عنوان آیاتخت جهان آفرینش و آگاهی از پدیدهبا شنا

 گسترش داده و عمیق و وثیق سازیم.

 آیه محبت

فسق و فجور منفور فطری است. یعنی ساختار وجودی آدمی  ذاتی انسان و کفر، از منظر قرآن کریم دین محبوب

چنین سامان یافته و سرشته شده که به سوی دین و دینداری گرایش و کشش دارد و از فسق، کفر، فجور و عصیان 

به اجتماعی ممکن است او را  های فرهنگی وشرایط خانوادگی و محیطی و موقعیتگریزان است. گو اینکه 

 های بدلی را جایگزین محبوب واقعی قرار دهد.ای تحت تاثیر قرار دهند که محبوبگونه

فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون  لکن الله حبب الیکم الایمان و زینهو»

ما بیاراست و کفر و فسق و و آن را در دل ش گردانیدایمان را برای شما دوست داشتنی  الیکن خد (؛7)حجرات:

 « گاننداند رشد یافتاخوشایند شما ساخت، آنان که چنینگناه را ن

نین فرموده چدر تحلیل و تفسیر این آیه شریفه که میگوید دین محبوب ذاتی انسان است مرحوم علامه طباطبایی 

سان و کفر و فسق و گناه توان به درستی دریافت که دین محبوب فطری انبا نگاهی ژرف به فطرت می»است: 
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جوید و از خسران و زیان و را می و سعادت خود را فطرت آدمی ذاتا کمال خواه استمنفور فطری اوست. زی

ضلالت و انحطاط خود به طور فطری گریزان است و ناگزیر همواره در پی عوامل نفع و مصلحت و رشد و کمال 

آفرین الهی خویش است و از آن رو که دین عامل رشد و کمال واقعی است آدمی به سوی آیین و برنامه سعادت 

 .(313:  18، جق1417)طباطبایی،شود کشیده می

 فرماید:در جای دیگر می

آسایش و امنیت خاطر است و انسان به موجب ساختار وجودی و سرشت ذاتی در پی یه دست آوردن آرامش و 

را تامین کند برنامه آسمانی دین است از این رو دین محبوب  تواند این خواسته ذاتی و فطری اوای که میبرنامه

 (.193و719: 16)همان،ج ذاتی انسان است

 بیعت حیوانیط .7

ان و یک و فیزیولوژیک انسای که طبیعت حیوانی انسان را تبیین کرده و با نگاه به نیازهای بیولوژآیات شریفه

ها و تمایلات حیوانی این بعد از وجود انسان توجه به خواسته های وجودی، بینشی و آرمانی و نیز بامحدودیت

 کنیم: مورد را بیان می ن نمونه چندرا واشکافته، فراوان است. به عنوا

 آزمندی: 

و حریص ان الانسان خلق هلوعا* اذا مسه الشر جزوعا* و اذا مسه الخیر منوعا ؛ به راستی انسان سخت آزمند » 

-19)معارج:  «ای به او رسد عجز و لابه کند و چون خیری به او رسد بخل ورزدآفریده شده است، چون صدمه

21.) 

ی آن را به معنای (. البته برخ115: 15)لسان العرب، ج  و به معنای حرص شدید است هلوع صیغه مبالغه از هلع

ای که پس از آن آمده معنا اند که هلوع در آیه با دو جملهای نیز چنین اظهار داشته)همان(. پاره اندبی تابی دانسته

ق، 1417) طباطبایی،ه است.تدانسبا سیاق آیه  شده است. این سخن را علامه طباطبایی پسندیده و آن را مناسب

 (.535: 10، ج ق11408 طبرسی،؛ 13: 20ج 

تابی و بخل ورزیدن حرص شدید و آزمندی است. و معنای قت این است که خصلت جامع میان بینکته درخور د

آیه شریفه این است که آدمی به طور غریزی و ساختاری سخت آزمند و حریص آفریده شده، چون چیزی را خیر 

کند. روشن تابی میکند و هرگاه مواجه با بلایا و ناملایمات شود بیبدان دست یافت از دیگران منع می ست ودان
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در حقیقت حب ذات انسان را باز و  است که سیاق آیه شریفه از تکوین و ساختار وجودی انسان حکایت دارد

وقتی با بلایا و و نعمت باشد از این رو  خواهد در رفاه و آسایش و آرامش و نازشکافد که هماره انسان میمی

تی و خیری و نفعی بدو رسد بخل کند و در صورتی که نعمتابی و جزع و فزع میشود بیمشکلات مواجه می

های وجودی، بینشی، بصیرتی، بدان سبب است که انسان را محدویتکند و این ورزد و از دیگران منع میمی

طلبی، خود پرستی خود هرگاه دنیا به او روی آورد به ثروت اندوزی، جاه  است.. احاطه کرده زمانی، مکانی و..

 ماند.و از کمال و سعادت واقعی باز می کندرا سرگرم می

 ناتوانی

 (.28)نساء : « خلق الانسان ضعیفا؛ انسان ناتوان آفریده شده است»

و این امور زمینه شمار دارد های بیخواستههای فراوان و های گوناگون، نیازچنانکه بیان شد انسان محدودیت

های زیستی؛ مثل نیاز به غذا، آب، خواب، گرما، سرما، مسکن، نیاز جنسی، انی او را فراهم آورده است، نیازناتو

 ها اویک از آن اند و هرو .... انسان را سخت احاطه کرده بقای نسل، مالکیت، رقابت، مقام خواهی، تامین امنیت

پا  ها به جوش و خروش آیند و طغیانگری کنند چنان طوفانی بریک از آن کشاند و چون هرخود می را به سوی

 شود که مقاومت در برابر آن بسیار دشوار است. می

دث و آفات نیز ناتوان است و به سرعت تحت تاثیر قرار میگیرد و با اآدمی در برابر بیماری، بلایا، مصیبت، حو

کند. خداوند حکیم در قرآن تابی میزد و جزع و فزع و بیباشود و خود را مید ناتوان میکه دارد زوهمه غروری 

 (.20رج: ا)مع« کندبه انسان رسد عجز و لابه می ایاذا مسه الشر جزوعا؛ چون صدمه»  فرماید:می

ء و هو ایش الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا و شیبه یخلق ما»

خداوند شما را ابتداء ناتوان آفرید، آنگاه پس از ناتوانی، قوت بخشید، و سپس بعد از قوت، ناتوانی  العلیم القدیر؛

 (.54)روم: هموست دانای توانا بی تردید.  آفریندچه بخواهد می داد. هر و پیری قرار

ن وو پیری چنان ضعیف و ناتوان است که بد آدمی در مرحله جنینی، نوزادی و کودکی و نیز در مرحله کهنسالی

 تواند ادامه حیات دهد و این ضعف و ناتوانی جنبه ساختاری دارد.سرپرستی و پرستاری دیگران نمی

 عجول بودن
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انسان به لحاظ ساختاری عجول است و به جای اینکه درست بیاندیشد و با ارزیابی و بررسی عالمانه و عاقلانه 

های مثبت و اری و در عاقبت و سرانجام و جنبهون درایت و درنگ و بی آنکه در زوایای کدست به کار بزند، بد

؛ انسان خلق الانسان من عجل»فرماید: . قرآن کریم در این زمینه میشتابدندیشد به سوی انجام کار میمنفی آن بی

ی تمام هویت آدمی و خمیرمایه (. این تعبیر بسیار رسا و گویاست که گوی37)انبیاء:  از شتاب آفریده شده است

شود فلان خلق من خیر و شر است؛ همه وجود شناسد، مثل اینکه گفته میو شتاب است و غیر از آن چیزی نمیا

 (. 288: 14، ج ق1417)طباطبایی، لانی غیر از شر چیزی نیستفلان شخص خیر است و یا این که ف

 نتیجه گیری .8

تشکیل شده از روح و بدن است.آنچه ساختار و  موجودی دوساحتی واز آنچه گذشت معلوم شد که انسان 

توان به این نتیجه مهم دست ر ساخت تربیت اوست. از این رو میساحت وجود انسان به شمار می آید مبن و زی

م لازم است در همه ارکان و عنصر تعلی بانی مهم انسان شناسی تربیت است.یافت که دو ساحتی بودن انسان از م

های روحی و ها، نیازها، قابلیتامی توانمندیتربیت به این مجموعه ترکیبی نگاهی ژرف و عمیق بشود و به تمو 

روشن شد که روح و بدن پیوند وثیق و عمیق دارد، از این رو به عنوان زیر  بدنی توجه بایسته و شایسته گردد.

 آید.تربیت و پرورش انسان به شمار می بنای

یت واقعی انسان روح اوست از این جهت مبنای تربیت است و باید در تمام اجزاء و عناصر حقیقت وجودی و هو

نظام تربیتی بدان عنایت ویژه گرادد و مورد توجه عمیق و وثیق قرار گیرد و در تمام ارکان نظام تعلیم و تربیت 

صر است باید تمامی عنا توجه به روح ضروری است. و با توجه به جاویدانگی انسان که مبنای تربیت اسلامی

 ( تعیین گردد.برزخ وقیامت نظام تربیتی سازوار با این مبنا باشد و برنامه تربیتی باید برای سه دوره زندگی)دنیا،

های فطری و گرایش متعالی رشت الهی است و در نهاد او معرفتاز منظر قرآن کریم انسان دارای فطرت و س

خته شده که ذاتا خداگرا و دیندار است. بر این اساس فطرت از مبانی وثیق نهاده شده است، بگونه ساخته و پردا

های تربیتی دین اسلام بر محور خداشناسی، خداجویی و لامی به شمار می آید و همه آموزهتعلیم و تربیت اس

نسان ا و سق و گناه منفور فطری اوست و خدا پرستی بنا گردیده است. و دین محبوب ذاتی و فطری انسان و کفر

 (7ورزد که ابدی، ازلی و سرمدی است و هرگز زوال و غروب ندارد.)حجرات:به موجودی عشق می

در قرآن کریم انسان دوسویه است. از سویی مورد ستایش قرار گرفته و از زمین و آسمان و فرشته برتر دانسته 

آزمند، حریص، ناسپاس، عجول،  شده، و از سوی دیگر مورد نکوهش قرار گرفته است تا بدان جا که به عنوان
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هی که دارد فطرت الفلسفه دوسویه بودن انسان برای این است که او باید با سرمایه  بخیل و... شناخته شده است.

انسان منهای سرمایه  سمت و سوی ایمانی دهد و خود معمار و سازنده خود باشد. اماهای خود را تمام توانمندی

ای باشد که های تربیتی به گونهاست. در نظام تربیتی باید برنامهحیوان نیز فروتر کوهش است و از ایمان مورد ن

 متربیان را با تامین نیازهای مختلف به صورت متعادل آشنا سازد و زندگی آنان را به این سوی جهت دهد.
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